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واژگونی مرگبار اتوبوس زائران ایرانی

واژگونی یک دستگاه اتوبوس عراقی با حدود ۳۰زائر در منطقه ای نزدیک کوت عراق موجب جان باختن 4نفر ازجمله 
یک زائر ایرانی شد. به دنبال این حادثه 2دستگاه اتوبوس آمبولانس که در مرز مهران مستقر بودند به محل حادثه اعزام 

شدند. در این حادثه همچنین 16نفر دیگر مصدوم شدند که برای درمان به بیمارستان الزهرا الکوت انتقال یافتند.

بیمار مرگ مغزی فرشته نجات 5بیمار شد
 اعضای بدن بیمار مرگ مغزی 52ساله ساکن مشــهد به 5بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید. این بیمار

 مرگ مغزی مرتضی رضازاده نام داشت که پس از انتقال به بیمارستان طالقانی مشهد کلیه ها، قرنیه ها و قسمتی 
از پوست وی به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

حادثهنجات

مجازات ناکارآمد، قاچاقچیان را 
گستاخ می کند

قاچاق کالا، تأثیر مستقیمی 
بر تخریب اقتصاد یک کشور 
دارد که به تبــع آن ایجاد 
مشکل و معضل در اقتصاد 
یک کشور رشــد و افزایش 
بیکاری، تورم و... را به دنبال 
خواهد داشت. اینها همه از 
نتایج نامطلوب قاچاق کالا 
اســت و از این رو لازم است 
که مجازات های اعمال شده 

قدرت بازدارندگی لازم را داشــته باشــند و با نوع و سطح جرم 
تناسب لازم را داشته باشند. چرا که اعمال مجازات های ناکارآمد 
نه تنها اثر بازدارندگی لازم را بر مجرمان نمی گذارد بلکه موجب 
گستاخ شدن بیش از پیش آنها و از سوی دیگر ناامیدشدن مردم 
خواهد شــد. از این رو لازم اســت تا با موضوع قاچاق برخوردی 
جدی، انقلابی، پشیمان کننده و اساســی انجام شود تا بتواند از 
بازدارندگی لازم برخوردار باشــد و قاچاقچیان را از انجام و تکرار 

قاچاق کالا ناامید و منصرف سازد.
تأکید مقام معظم رهبری بر آتش زدن کالای قاچاق نشان دهنده 
اهمیت برخورد و مقابله جدی با این پدیده شوم و نامبارک است؛  
آتش زدن کالای قاچاق در حقیقت نوعی التیام دادن به اقتصاد 
کشور و زدودن و از بین بردن عنصر تخریب و بحران ساز در این 
راستا است، چرا که این پدیده شوم و نامیمون و نامبارک اقتصاد و 
معیشت مردم یک کشور را به چالش می کشاند و باعث می شود که 
مردم از همه زمینه ها و جنبه های زندگی شان با چالش های جدی 
مواجه شــوند و این معضل مدام موجب تقلیل و ضیق و محدود 

شدن معیشت مردم می شود.
با نگاهی اجمالی می توان متوجه شد که ورود قاچاق های باندی و 
سازمان یافته موجب فلج شدن تولید کشور و رشد بیکاری می شود 
و در بررسی همین یک قلم می توان متوجه شد که بیکاری عامل 

اصلی بسیاری از انحرافات و جرایم و مفاسد است.
از ســوی دیگر ورود کالای قاچاق می تواند تعطیلی کارخانه ها 
و به دنبال آن بیکاری کارگــران و در نگاهی کلان تر به صادرات 
کشور لطمات جدی وارد کند که همه این عوامل و دلایل اهمیت 
برخورد جدی و بی رحمانه با مسئله قاچاق را برای ما مشخص و 
معلوم می کند. همه این موارد و مســائل نشان می دهد که باید 
با پدیده قاچاق برخوردی جدی و قاطع و تمام کننده شــود و به 
محض اطمینان از قاچاق بودن کالای توقیف شده، آن را معدوم 
کرد و به آتش کشاند. وجود کالای قاچاق در اقتصاد یک کشور 
مانند غده سرطانی بدخیمی است که باید به دست جراح ماهر و 
کارکشته سپرده شود چرا که این معضل با درمان های بالینی قابل 
حل و فصل و مرتفع شدن نیست بلکه باید اساسی معالجه و مداوا 
شود. از این رو برخورد اساسی و لازم با قاچاقچیان می تواند در این 

عرصه راهگشا باشد.

ضرورت  دریافت کد رهگیری
 تـابــسـتــــان، فـصل 
جا بــه جـــایی و نقل و 
انتقــال خانه اســت و به 
همیــن دلیــل در این 
ایــام بنگاه هــای املاک 
و مســتغلات روزهــای 
پرکاری را پشــت ســر 
می گذارنــد. در این بین 
دریافت و یا عدم دریافت 

کدرهگیری اجاره نامه برای برخی شــهروندان جای سؤال 
دارد که آیا ضرورتی برای این کار وجود دارد یا خیر؟

صفر شــعبانی، کارشــناس ویــژه معاونت پیشــگیری از 
 جرم دادگستری اســتان تهران می گوید: مسئله دریافت

 کد رهگیری در اصل به دلیل وجود اسناد عادی مطرح شده، 
چرا که در سال های دورتر، هیچ اطلاعاتی از اسناد عادی در 
سامانه های دولتی ثبت نمی شد و این مسئله ممکن است 

در پاره ای موارد دردسرساز باشد.
به گفته وی همین مســئله باعث شــده تا اهمیت دریافت 
کد رهگیری در اینگونه معاملات مطرح شــود تا اطلاعات 
اســناد عادی در اختیار ســازمان های دولتی نیز باشــد. 
بنابراین دریافت کــد رهگیری برای اســناد عادی که در 
آژانس های املاک تنظیم می شود اهمیت دارد و فقط برای 
اجاره نامه های رســمی)ثبت در دفترخانه( ضرورتی برای 

دریافت کد رهگیری وجود ندارد.«
شــعبانی این نکته را هم متذکر می شــود که از نظر قانون 
برای تنظیم اجاره نامه با کد رهگیری نباید هیچ گونه هزینه 
اضافه از موجر و مستأجر دریافت شود. اما متأسفانه برخی از 
مشاورین املاک از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده و برای 
گرفتن کد رهگیری از آنها هزینه دریافت می کنند. بنابراین 
اگر مشاور املاکی برای دریافت کد رهگیری از شهروندان 
درخواســت پول اضافه کرد، نباید بپذیرند. کارشناس ویژه 
معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران این نکته 
را هم یادآوری می کند که تا چند سال قبل موجرها تمایلی 
برای دریافت کد رهگیری نداشــتند و مســتأجرها نیز در 
برخی مواقع برخلاف موجرها تمایل به دریافت کد رهگیری 
داشتند. اما از اواسط تابســتان ۹۹ و با اعلام مصوبه دولت 
درخصوص دریافت مالیات از خانه های خالی، این وضعیت 
در حال تغییر است. بعد از اعلام این مصوبه، شرایط تغییر 
کرد، به این معنی که اگر مالک کد رهگیری دریافت کند، 
مالیات بر اجاره شامل حال او می شود، اگر هم کد رهگیری 
دریافت نکند، مشمول پرداخت مالیات بر خانه های خالی! 
در نتیجه به مرور تمایل مالک بــرای دریافت کد رهگیری 

برای اجاره نامه بیشتر از قبل می شود.

یادداشت

دانستنی های حقوقی

زنی که در 16سالگی شوهرش را به قتل رسانده بود بخشیده شد

نجات عروس سیاه بخت از چوبه دارنجات عروس سیاه بخت از چوبه دار

زنی که در 16سالگی به دلیل اختلافاتی که با 
شوهرش داشــت در حادثه ای عجیب او را به 
قتل رســانده و از آن زمان زیر تیغ بود، پس از 
12سال توسط اولیای دم بخشیده و از زندان 

آزاد شد.
به گزارش همشــهری، اواسط ســال ۹0به 
مأموران پلیس در اســتان کرمانشــاه خبر 
رسید که مردی در خانه اش به طرز مشکوکی 
جان باخته اســت. وقتی مأمــوران به محل 
حادثه رســیدند، دقایقی از مرگ مرد جوان 
می گذشــت. آثار ضرب و جرح و شکستگی 
روی سر و صورت این مرد به چشم می خورد 
و همسرش که 16ســال داشت نیز در یکی از 
اتاق های خانه حبس شــده بــود که دقایقی 
قبل همسایه ها او را نجات داده بودند. این زن 
در ادامه، ماجرای وحشــتناکی را برای پلیس 
تعریف کرد و مدعی شــد که 2مرد غریبه او 
را در اتاق حبس کرده و شــوهرش را به قتل 
رســانده اند. او درباره آنچه اتفــاق افتاده بود 
گفت: با شوهرم در خانه بودیم که ناگهان 2مرد 
ناشناس از پشت بام وارد خانه مان شدند. آنها 
من را در یکی از اتاق ها انداختند و در را به رویم 
بستند و سراغ شوهرم رفتند. درحالی که دست 
و پای او را بسته بودند، شروع به کتک زدنش 
کردند و در نهایت یکی از آنها کپســول پیک 
نیکی را که آنجا بود برداشــت و با آن بر ســر 
شوهرم کوبید و درحالی که شوهرم جانش را 
از دست داده بود، آنها از همان راهی که آمده 
بودند فرار کردند. من هم آنقدر سر و صدا کردم 
تا اینکه همســایه ها به کمکم آمدند. به دنبال 
اظهارات این زن، جســد مقتول به پزشــکی 

قانونی منتقل و تحقیقات تکمیلی در این باره 
آغاز شد. در بررسی های مقدماتی درباره زندگی 
این زن و شوهر معلوم شد که آنها حدود یک 
سال است که با یکدیگر زندگی می کنند؛ اما 
همه از اختلاف بین آنهــا صحبت می کردند. 
طوری که همســایه ها مدام صدای درگیری 
آنها را می شــنیدند. اطلاعات به دست آمده 
از یک ســو و رفتار مشکوک زن مقتول سبب 
شد که کارآگاهان درباره روایتی که او از قتل 
شوهرش بازگو کرده بود تردید کنند. احتمال 
ساختگی بودن ماجرایی که او تعریف کرده بود 
وجود داشت و هیچ کس 2مرد غریبه ای که او 
از آنها صحبت می کرد را ندیده بود. به همین 
دلیل وی تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل 

شوهرش اعتراف کرد. 

شوهرکشی
زن جوان به دلیل اینکه ســنش کمتر از سن 
قانونی بود، پس از بازداشت به دادسرای اطفال 
منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او درباره 
انگیزه اش از قتل شــوهرش گفت: من در سن 
کمی ازدواج کردم و از همان روز اول با شوهرم 
اختلاف داشتم. ما نمی توانستیم زندگی خوبی 
داشته باشــیم و به همین دلیل من از مدت ها 
قبل به او گفته بودم که بهتر است من را طلاق 
بدهد و هر کدام دنبال زندگی جدیدی برویم 
اما او قبول نمی کرد. روز حادثه بار دیگر با هم 
درگیر شــدیم و من او را هل دادم و روی زمین 
افتاد. بعد یک کپسول پیک نیک کوچکی را که 
در خانه داشــتیم، برداشتم و به طرفش پرتاب 
کردم. کپسول به سر و صورتش برخورد کرد و او 
روی زمین افتاد و چند دقیقه بعد هم فوت شد.

بعد از آن به  شدت ترسیده و از کاری که کرده 
بودم پشیمان شدم. نمی دانستم چه کار کنم. 
همان موقع جاری ام از راه رســید و من برای او 

داستان خیالی تعریف کردم و گفتم که 2 مرد 
غریبه شوهرم را کشــته اند و در ادامه مأموران 
پلیس هم سر رســیدند و من همان حرف ها را 
برای  شان تکرار کردم اما واقعیت این است که 

من ناخواسته باعث مرگ شوهرم شدم.

50مرتبه سوگند علیه قاتل
زن جوان در ادامه صحنه قتل را بازسازی کرد و 
جزئیات بیشتری از حادثه را شرح داد. با وجود 
این وقتی پزشــکی قانونی گزارش نهایی خود 
درباره قتل را منتشر کرد معلوم شد که ابهاماتی 
جدی در این قتــل وجود دارد. براســاس این 
گزارش، ضربات جســم نوک تیز بــه گردن و 
جمجمه مقتول باعث مرگ او شــده بود. حال 
آنکه متهم حرفی از جسم نوک تیز نزده و فقط 
به یک کپسول پیک نیک اشــاره کرده بود. از 

سویی بخشی از اعترافات متهم با واقعیت 
مطابقت نداشت. در این شرایط بود که 

دادگاه رسیدگی کننده، این پرونده 
را از موارد لوث تشخیص و رأی به 
برگزاری مراسم قسامه داد. مطابق 
قانون در موارد اینچنینی اولیای 
دم باید 50نفر از بستگان مرد و 
نسبی خود را در دادگاه حاضر 
کنند و آنها قسم بخورند که 

متهم حاضر در دادگاه قاتل 
اســت. در ایــن پرونده 

نیز اولیای دم چنین 
کاری انجام دادند و 
قضات شــعبه یکم 
دادگاه کیفری یک 
 اســتان کرمانشاه، 
زن جــوان را بــه 

قصاص محکوم 
کردند.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

به دنبال صــدور رای، 
متهم و وکیل مدافعش 
به آن اعتــراض کردند 
و پرونده به دیوان عالي کشــور فرستاده 
شد. قضات دیوان پس از بررسی محتویات 
پرونده اعــام کردند که رأی صادر شــده 
قانونی و شرعی اســت و آن را تأیید کردند. 
آنها همچنین درخواست اعاده دادرسی نیز 
ارائه دادند، اما این درخواست در دیوان رد 
و همه  چیز برای اجــرای حکم قصاص آماده 
شد. در همین حال خانواده متهم و تعدادی 
از خیران در شــاخه ای دیگر به دنبال جلب 
رضایت اولیای دم بودنــد؛ اما آنها حاضر به 
بخشــش نبودند و برای اجرای حکم اصرار 
داشتند. در این شــرایط روند رسیدگی به 
پرونده طولانی شد و متهم که هنگام وقوع 
حادثه 16ســال داشت، 12ســال را پشت 
میله های زندان و با کابوس چوبه دار زندگی 
کرد. او پدرش را که مهم ترین پشتوانه 
او بود و پرونده اش را پیگیری می کرد 
به دلیل استرس زیاد از دست داد. 
با وجود ایــن، تاش ها برای 
جلب رضایــت اولیای دم 
همچنان ادامه پیدا کرد 
تا اینکه سرانجام اولیای 
دم اعام کردند؛ عروس 
سابق شان به اندازه کافی 
تنبیه شده و بعد از 12سال 
او را می بخشــند. به این 
ترتیب زن جــوان که حالا 
28ســال دارد در دادگاه به 
لحاظ جنبــه عمومی جرم 
محاکمه و به تحمل 10ســال 
حبس محکوم شد و با توجه 
به اینکه  12سال در زندان بود، 
چند روز قبل از زندان آزاد شد 

تا پرونده اش مختومه شود.

تحقیقات اولیه دربــاره حادثه انفجار در 
خطوط انتقال نفــت در هرمزگان که به 
جان باختن 2نفر منجر شد نشان می دهد 
که قربانیان 2سارق بودند که با ایجاد حفره 
در خط انتقال قصد ســرقت داشتند. به 
گزارش همشهری، حدود ساعت 5 بامداد 
دیروز )دوشنبه( دو سارق خط لوله انتقال 
نفت عسلویه به پالایشگاه نفت بندرعباس 
در حوالی روستای کشــار بندرخمیر را 
با انگیزه سرقت ســوراخ کرده بودند که 
ناگهان انفجار مهیبی رخ داد. شدت این 

انفجار به حدی بود که هر دو نفر همراه با خودروی پرایدشان در آتش سوختند. این آتش سوزی و دود 
ناشی از آن به حدی بود که از فواصل دور دیده می شــد و در ادامه آتش نشانان در محل حاضر شدند و 
عملیات اطفای حریق آغار شد. میرهاشم خواستار، فرماندار شهرستان بندر خمیر با اعلام جزئیات این 
حادثه گفت: این دو نفر در این حادثه بر اثر انفجار و آتش سوزی جان باختند و خودروی آنان نیز در آتش 
ســوخت. او ادامه داد: به دنبال این حادثه نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند و تلاش برای 
اطفای حریق آغاز شد. آنها با ایجاد خاکریز درصدد مهار آتش سوزی بودند و در نهایت آتش خاموش شد.

سرقت مرگبار از خط انتقال نفت

گفت وگو

12سال زیر تیغ

توطئه همسر برای تصاحب اموال مرد کارخانه دار

عذاب وجدان عجیب قاتل 

فرزندان لیندا تصورش را هم نمی  کردند که قاتل مادرشان در 
42سال پیش، مردی باشد که در همه این سال ها او را مثل پدر 

دوست داشتند.
به گزارش همشــهری به نقل از میرر، در ســال1۹81، لیندا 
اسلاتن، 31ساله زمانی که پســران کوچکش در خانه خواب 
بودند، به قتل رسید و صبح روز بعد جسدش درحالی که یک 
سیم به دور گردنش پیچیده شده بود، پیدا شد. وقتی پلیس در 
محل جنایت حاضر شــد، معلوم شد که لیندا)مقتول( به طرز 
وحشیانه ای مورد تجاوز قرار گرفته و سپس خفه شده است.

کارآگاهان در آن زمان گفتند که باز بودن پنجره نشان می دهد 
قاتل مخفیانه وارد خانه شــده و دست به این جنایت هولناک 
زده است. تنها سرنخ به جا مانده در صحنه جنایت اثر انگشتی 
بود که روی پنجره به چشم می خورد.  در تحقیقات اولیه پلیس 
فلوریدا 2نفر تحت بازجویی  قرار گرفتند. فرانک اسلاتن، همسر 
سابق لیندا که سابقه بدرفتاری با او را داشت و همچنین مردی 
به نام میلز که به عنوان مربی فوتبــال فرزندان مقتول به این 
خانه رفت وآمد داشت اما هر دوی آنها اظهار بی گناهی کردند 
و خیلی زود آزاد شــدند. پس از قتل لیندا در تمام این سال ها 
پسرهایش با مادر بزرگ شان زندگی کردند. این در حالی بود 
که پسران مقتول در همه این سال ها رابطه ای بسیار صمیمی با 
میلز، مربی  فوتبال شان داشتند و حتی عکس او را در اتاق شان 
به دیوار زده بودند. اما حالا و بعد از گذشت 4دهه از قتل لیندا، 
پلیس از طریق دی ان ای موفق شده عامل جنایت را دستگیر 
کند و او کسی نیست جز مربی فوتبال فرزندان مقتول، مردی 
که فرزندان مقتول او را مثل پدرشان دوست داشتند و عکس 
وی را به دیوار اتاق شان زده بودند. ماجرای شناسایی میلز از این 
قرار بود که وی مدتی قبل به دلیل جعل وصیت نامه دستگیر شد. 
وقتی اثر انگشت او روی وصیت نامه جعلی بررسی شد، معلوم 
شد که این اثر انگشت با اثر انگشتی که سال ها قبل بر شیشه 
پنجره اتاق مقتول جا مانده بــود مطابقت دارد. به این ترتیب 
اسرار جنایت فاش و مرد جنایتکار دستگیر شد. او در بازجویی ها 
به قتل لیندا اعتراف کرد و گفت: شــب حادثه افکار شیطانی 
باعث شد که به خانه لیندا بروم. اطراف را گشتم و دیدم پنجره  
اتاق خواب او باز است. وارد خانه شده و با وارد کردن ضربه ای 
به سرش او را بی هوش و به او تجاوز و سپس خفه اش کردم. اما 
عذاب وجدان در این سال ها باعث شد که از فرزندانش حمایت 
کنم و مانند یک پدر به آنها نزدیک شوم. بعد از اعتراف میلز او به 

حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.

قتل بر سر استخدام کارگر بااستعداد
درگیری 2رقیب کاری بر سراستخدام یک کارگر با استعداد، به 
جنایت منجر شد. به گزارش همشهری، چند روز قبل گزارش 
 یک درگیــری مرگبار در یکی از باربری هــای تهران به قاضی
 وحید ناصری، بازپرس جنایی تهران اعلام شد. درگیری میان 
2مرد افغانستانی اتفاق افتاده و به قتل یکی از آنها منجر شده بود. 
برادر مقتول در تحقیقات گفت: حدود 6  ماه قبل به  همراه برادر 
بزرگترم به نام حفیظ به صورت قاچاقی به ایران آمدیم و در یک 
کارگاه ساختمانی مشغول به کار شدیم. چون کارمان خوب بود، 
چند وقت قبل پیشنهاد کار در باربری را به ما دادند اما برادرم 
به خاطر اخلاق بد  سرکارگرمان از آنجا رفت و در جای دیگری 
مشغول شد. او در این مدت مدام از من می خواست تا محل کارم 
را ترک کنم و پیش او بروم. برادر بزرگترم حتی پیشنهاد حقوق 
بالاتر هم به من داده بود تا با او کار کنم. می گفت تو با استعدادی 
و نباید در باربری کار کنی اما من دلم نمی خواست کارم را تغییر 
بدهم. برادرم وقتی دید من راضی نمی شوم، تصمیم گرفت با 
سرکارگرمان به نام حسین صحبت کند. او روز حادثه به باربری 
آمد و از حسین خواست که اجازه دهد من شغل جدید را انتخاب 
کنم اما حســین می گفت به من احتیــاج دارد و مخالف بود. 
صحبت آنها به درگیری ختم شــد و ناگهان حسین با ضربات 

چاقو جان برادرم را گرفت و فرار کرد.

فکر نمی کردم قاتلم
با ثبت اظهارات برادر مقتول، تحقیقات برای دستگیری عامل 
جنایت آغاز شــد تا اینکه پلیس توانست ردپای وی را در یکی 
از ساختمان های در حال ساخت به دســت آورد. قاتل فراری 
به عنوان سرکارگر مشــغول به کار شــده بود که مأموران در 
عملیاتی غافلگیرانه وی را دســتگیر کردند. او در بازجویی ها 
به قتل اعتراف کرد و گفت: من هرگز قصد آدمکشی نداشتم و 
نمی خواستم جان هموطن خود را بگیرم. آن روز مقتول چاقو 
داشت و چون می خواســت برادرش را پیش خودش ببرد، مرا 
تهدید کرد. او تصورش این بود که من اجازه نمی دهم برادرش 
باربری را ترک کند و با چاقو به سمتم حمله و مرا زخمی کرد. من 
هم عصبانی شدم و چاقو را از دستش گرفتم. چند ضربه به او زدم 
و بعد فرار کردم اما اصلا تصورش را هم نمی کردم که مرتکب قتل 
شده ام و هموطنم جانش را از دست داده است. اگر می دانستم او 
جان باخته و تبدیل به قاتل شده ام، قطعا از ایران فرار می کردم.

متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

خارجی

کوتاه تر  از گزارش

دادسرا

پشــت پــرده ربــودن مدیرعامل یک 
 کارخانــه دار، همســرش بــود کــه با 
اجیر کردن 7گروگانگیر، قصد داشــت 
شوهرش را مهجور نشان بدهد تا بتواند 
تمام اموال او را تصاحب کند اما مرد کارخانه دار با زیرکی 

توانست خودش را از مخمصه نجات بدهد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل مدیر کارخانه ای در 
اطراف تهران از خانه اش خارج شد که به محل کارش برود 
اما در بین راه آمبولانسی سد راهش شد و چند مرد پس از 
پیاده شدن از آن، مرد کارخانه دار را سوار آمبولانس کرده 
و ربودند. آنها او را به یک بیمارستان روانی منتقل و وانمود 
کردند که وی بیماری خطرناک است و به این ترتیب مرد 
کارخانه دار یک هفته در آنجا نگهداری شد تا اینکه با کمک 

وکیلش ثابت شد که بیمار نیست و مرخص شد.

در دادسرای جنایی
مرد کارخانه دار پس از ترک بیمارستان راهی دادسرای 
جنایی تهران شد تا از کسانی که او را ربوده بودند شکایت 
کند. او گفت: وقتی مردان خشــن با ضرب و شتم مرا به 
بیمارستان روانی بردند، مدعی شدند که مشکل روحی 
و روانی دارم و باید تحت درمان قرار بگیرم. هرچه تلاش 

کردم به آنها بگویم من دیوانه نیستم، بی فایده بود. حتی 
وقتی تأکید می کردم مدیر یک کارخانه بزرگ هســتم، 
بیشتر به من شک می کردند. سرانجام توانستم با یکی از 
کارمندان رابطه دوستی برقرار کنم و به او وعده پول دادم 

و توانستم با وکیلم تماس گرفته و از آنجا خلاص شوم.

ردپای همسر
به دســتور بازپرس جنایی تهران، تیمی از مأموران اداره 
یازدهم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند و با بررسی 
تصاویر دوربین های مداربسته، شماره پلاک آمبولانس را 
به دست آوردند. در مرحله بعد مالک آمبولانس خصوصی 
شناسایی و دستگیر شد. وی اسرار آدم ربایی را فاش کرد 
و گفت: ما به دستور زنی به نام شهرزاد، مرد کارخانه دار را 
ربودیم و او را به بیمارستان روانی انتقال دادیم.وی ادامه 
داد: شهرزاد همسر گروگان بود و به جز من 6 مرد دیگر در 
این ماجرا نقش داشتند. شهرزاد وعده دستمزد خوب به 
ما داد و چون مشکلات مالی داشتیم پذیرفتیم تا وارد این 
بازی عجیب شویم. وی گفت:تمام آمارها را شهرزاد به ما 
داد، مثلا کارخانه شوهرش کجاست و چه زمان هایی در 
آنجا تنهاســت و فرصت خوبی برای اجرای نقشه است. 
اظهارات این مرد کافی بود تا شــهرزاد دستگیر شود. او 

در بازجویی ها گفت: شــوهرم از مشکلات 
روحــی و روانی رنج می برد و مــن بارها از 
او خواسته بودم تا خودش را درمان کند. 
همسرم اما زیر بار نمی رفت و حاضر نبود 
به روانپزشــک مراجعه کند. به همین 
دلیل تصمیــم گرفتم افــرادی را اجیر 
کنم تا همسرم را به مرکز روانی انتقال 
دهند. وی ادامه داد: برای اینکه راز این 
آدم ربایی برملا نشــود، حتی دستگاه 
ضبط فیلم های کارخانــه را هم ربودم و 
در خانه ام مخفی کــرده ام. با اعتراف زن 
جوان، تیم تحقیق راهی خانه وی شــده 
و فیلم های صحنه آدم ربایی را به دســت 
آوردند. این در حالی اســت که بررسی ها 

نشان می دهد زن جوان با اجرای این نقشه 
آدم ربایی و بستری کردن همسرش در مرکز 

روانی، تصمیم داشته برای او پرونده مهجوریت 
درست کند و او را دیوانه نشان بدهد تا بتواند تمام 
اموالش را تصاحب کند. با وجود این تحقیقات در 
این رابطه به دستور بازپرس دادسرای امور جنایی 

پایتخت ادامه دارد.

سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا

زن جوان قاتل پسر 4ساله اش شد
تلاش ها برای یافتن پسری 4ساله که از چند 
روز قبل در اهواز مفقود شده بود به کشف پیکر 
بی جان او منجر شد و بررســی ها نشان داد 

به دست مادرش به قتل رسیده است.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل خانواده 
پسر 4ســاله ای به نام کوشــا نزد پلیس اهواز 
رفتند و از مفقود شدن او خبر دادند. آنها گفتند 
پســربچه در نزدیکی خانه واقع در کوی ملت 
مشــغول بازی بوده که یکباره ناپدید شــده و 
هیچ کــس از او اطلاعی نــدارد. از همان موقع 
تحقیقات گســترده ای برای یافتن کوشا آغاز 
شد و خانواده اش نیز در شــبکه های اجتماعی 

تصاویر او را منتشر کرده و از مردم برای یافتنش کمک خواستند. در این بین افراد زیادی 
با خانواده کوشا تماس گرفته و ابراز همدردی کردند. بررسی ها در این باره ادامه داشت 
تا اینکه سرانجام شامگاه یکشنبه مأموران پلیس پیکر بی جان کوشا را در حوالی شهرک 
جانبازان کشف کردند. بررسی جسد نشان می داد که او بر اثر خفگی جانش را از دست 
داده اما معلوم نبود عامل این جنایت هولناک چه کسی است. تجسس ها برای رازگشایی 
از این جنایت خیلی زود به نتیجه رســید و مادر کوشا اعتراف کرد که پسرش را به قتل 
رسانده است. صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با تأیید 
این خبر گفت: جسد کودک برای تشخیص علت تامه مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده 
و مادر وی به قتل اعتراف کرده و تحقیقات برای کشف انگیزه وی و سایر عوامل مرتبط 

با موضوع ادامه دارد.


